
کنگره، عظیم مهدی‌نژاد ما را به این باور 
رساند که وظیفه گام نهادن به این عرصه 

و کمک به ثبت آن را داریم.
ëë ایــن در  مهدی‌نــژاد  آقــای  مســئولیت 

کنگره چه بود؟
ایشــان مستندســاز و فیلمســاز ســاکن 
مشهد است که اصالتی اندیمشکی دارد. 
مســئولان کنگره برای ســاخت مســتندی 
درباره پل کرخــه از او دعوت کرده بودند. 
کار را که خواســت شــروع کند، متوجه شد 
محتــوا و داده‌ای در این بــاره وجود ندارد 
و مدام درباره این فقدان می‌گفت. آنقدر 
برای ما جزوه‌هایی درباره تاریخ شفاهی، 
تاریــخ معاصر و... آورد کــه بیش از پیش 
مشــتاق به پیگیری شــدیم. بدین ترتیب 
بعــد از اتمــام کنگره بــرای شــروع جدی 

کارمان، جلسه‌ای چندنفره برپا کردیم.
ëëاز کی شروع کردید؟

مهدی‌نــژاد  آقــای   .93 ســال  همــان 
تأکید کــرد کنگره بزودی تمام می‌شــود و 
مــا هیچ کاری انجــام نداده‌ایم. اطلاعات 
خیلــی خوبــی از وقایعــی داشــت کــه بــر 
اندیمشــک گذشــته بود. هر نکتــه و یافته 
تازه‌ای را با ما در میان می‌گذاشت، وگرنه 
من که خودم تجربه‌ای از سال‌های جنگ 
نداشــتم. آموزش‌های آقای مهدی‌نژاد و 
جلساتی که برای من و دیگر علاقه مندان 
برپــا می‌کرد، بتدریــج اطلاعات خوبی در 
اختیارمــان گذاشــت. رفته رفتــه برخی از 
اعضای گروه بابت مشــغله‌های شخصی 

از جمع‌مــان رفتنــد و من مانــدم با خانم 
نیکــدل و خــود آقــای مهدی نــژاد. گاهی 
ســاعت‌ها مشــغول بررســی و واکاوی این 
مباحث و مســائل بودیم. محله به محله 
ســراغ آدم‌ها می‌رفتیــم. بنــای کارمان را 
بــر تألیــف کتابــی بــر اســاس اطلاعــات و 
مســتندات تاریخــی گذاشــتیم کــه بتــوان 
از آن به‌عنــوان منبعــی برای اســتفاده در 
مختلــف  حوزه‌هــای  فرهنگــی  تولیــدات 
کــه  گرفتیــم  یــاد  کم‌کــم  کــرد.  اســتفاده 
هرکدام را چطور باید اســتخراج کرد یا به 
چه کارمــان می‌آیند. به مــرور تعدادمان 

هم بیشتر شد.
ëë قــرار کارتــان را بــر مکتوب کــردن تاریخ

شفاهی زادگاه‌تان گذاشتید؟
تاریــخ  ثبــت  بــر  اولیه‌مــان  رســالت 
شــفاهی زادگاه‌مــان بــود اما عهــد کردیم 
به ســراغ هر نقطه‌ای از کشورمان که بعد 
انجــام  ارزشــمند  انقــاب در آن کاری  از 
شده اما دیده نشده، برویم. از سوی دیگر 
تصمیــم گرفتیم یافته‌هــا و تجربیات‌مان 
را با دیگران به اشــتراک بگذاریم. کســب 
اطلاعات درباره زادگاه‌مان ســبب شد که 
بدانیــم چقــدر کار انجام نشــده مانده که 
بایــد ســراغ آنها رفت. بــا تحقیــق درباره 
اندیمشــک و روســتاهای حومه آن شروع 
بــه مــرور جغرافیــای مــورد  امــا  کردیــم 
توجه‌مــان را گســترش دادیــم. تعــدادی 
کتاب نیز درباره تاریخ شفاهی اندیمشک 
منتشر شده،اما اغلب اینها تنها در سطح 
عهــد  هســتند.  دسترســی  قابــل  اســتان 
کردیــم تلاش‌مــان هــر آورده‌ای داشــت، 
آن را به دســت علاقه مندان سراسر کشور 
برســانیم. بایــد کاری انجــام داد تــا دفاع 
مقــدس و کاری کــه مــردم و رزمنــدگان 
طی هشــت ســال انجام داده‌اند به گوش 

جهانیان برسد.
ëë نگاه و ضرورتی که دیگر کشــورها متوجه

آن شــده‌اند امــا دربــاره دفاع مقــدس آن 
طور که باید کاری نشــده، مصــداق آن هم 

اســت  بی‌شــماری  فیلم‌هــای  و  کتاب‌هــا 
که همچنــان دربــاره وقایعــی نظیر جنگ 
جهانی دوم ساخته می‌شــود و اتفاقاً مورد 

توجه هم قرار می‌گیرد!
هنــوز  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  امــا   
بخــش اعظــم اطلاعات مرتبــط با جنگ 
تحمیلی‌مان ثبت نشــده و اهالی فرهنگ 
ظرفیت‌هــا  ایــن  از  بســیاری  بــه  هنــر  و 
دسترســی ندارنــد و این ضــرورت مهمی 
کــرد.  غفلــت  آن  از  نبایــد  کــه  اســت 
خوشــبختانه بــا همیــن نــگاه موفــق بــه 
احداث و اداره مجتمع فرهنگی پژوهشی 
شهید »جواد زیوداری« شده‌ایم؛ شهیدی 
که از بســیاری جهات منشأ اثر بوده است. 
اغلــب اندیمشــکی‌ها از شــهید زیــوداری 
به‌عنــوان الگــو یــاد می‌کننــد؛ هرچنــد که 
بــا موانع زیــادی هــم در دوره حیات خود 
روبــه‌رو بــوده. امــا اجــازه نمی‌دهیــم کــه 
موانــع ما را عقب براند. شــروع کارمان با 
ســه نفر بود امــا حالا گروه خوبی تشــکیل 
شــده کــه حرف‌هــای زیــادی بــرای گفتن 

دارد.
ëë مــردم دربــاره  کــه  خاصــی  روحیــه 

اندیمشــک به آن اشــاره کردید، کار شما و 
همکارانتان را در پژوهش‌ها دشوار نکرد؟

کارمــان  شــروع  ابتدایــی  ســال‌های 
کــه  شــدیم  متحمــل  زیــادی  ســختی 
بخشــی دربــاره همیــن مســأله‌ای اســت 
که اشــاره کردیــد. نگاه ما به ایــن افراد در 
جایــگاه قهرمان‌هــای ملــی بــود هرچنــد 

ایــن  طــرح  بــه  علاقــه‌ای  خودشــان  کــه 
فداکاری‌هــا نداشــتند. بــرای راضی کردن 
برخی از این زنــان به صحبت کردن چند 
ســال وقت صرف شــده اســت. بعضی از 
آنــان را بــه دفترمــان دعــوت می‌کردیم، 
وقتــی بــا آن فضــای ســاده و بی‌آلایــش 
روبــه‌رو می‌شــدند تعجــب می‌کردنــد که 
بــا کمتریــن امکانــات مشــغول فعالیــت 
هســتیم. گاهــی همیــن مســأله خلــوص 
نیت‌مــان را به آنــان ثابت می‌کــرد و آنها 

نیز همراهی‌مان می‌کردند.
ëë چــرا 64 راوی را برای ایــن کتاب انتخاب

کردیــد؟ و ایــن کــه اصلًا چــرا ســراغ زنان 
رفتید؟

درباره خط مقدم گفته‌های بسیار نقل 
و مکتوب شــده، اما درباره پشتیبانی خط 
مقــدم ناگفته‌های زیادی وجــود دارد. در 
بررســی‌هایی کــه انجام دادیم ســراغ این 
موضــوع رفتیم که از هر بخــش از گروه‌ها 
و افراد مؤثر در دوران دفاع مقدس تا چه 
اندازه در خلال کتاب‌ها گفته شــده است. 
بســیاری از اینهــا ســهم ناچیــزی از منابع 
مکتــوب امروزمان دارند. نکتــه غم انگیز 
این که برخی از اینها مرده‌اند و اگر تلاشی 
باقــی  نیســت  معلــوم  نگیــرد،  صــورت 
افــرادی که این گنجینه‌هــای گرانبها را در 
ذهن خود دارند تا کی زنده باشند. این که 
پرســیدید چرا ســراغ زنان رفتیم از جهت 
ضرورتی اســت که در ثبت اطلاعات آنان 

احساس می‌شد.
ëë اما نگفتیــد چــرا 64 راوی؟ و این که چرا

رخت‌شوی‌خانه‌ را انتخاب کردید؟
زیرا موفق به گفت‌و‌گو با همین تعداد 
شــدیم. بســیاری از ایــن زنان فوت شــده 
بودنــد و تعــدادی را هــم پیــدا نکردیــم. 
طی همــان بررســی‌های گروهی بــه زنان 
کــه  افــرادی  رســیدیم،  رخت‌شــوی‌خانه‌ 
لباس‌هــای  شــوی  و  شســت  مســئولیت 
خون آلــود رزمندگان را برعهده داشــتند. 
شــاید بگویید رخت‌شــویی که کار خاصی 

نبــوده! در صورتی که اگــر این زنان چنین 
کاری انجــام نمی‌دادنــد بــار بیشــتری به 
زنــان  ایــن  می‌افتــاد.  بیمارســتان  دوش 
دســت بــه‌کاری زدند کــه پشــتیبان جدی 
بیمارســتان‌ها شــده بودند. فراتــر از کاری 
که به عهده گرفته بودند حتی به خانواده 
شــهدا هم ســر می‌زدند و به آنــان روحیه 
می‌بخشــیدند. برای رزمنــدگان بافندگی 
و کمــک جمــع‌آوری می‌کردنــد. حتی به 
کمــک امدادگــران بــرای انجــام کارهــای 
اولیه مانند کمــک به زخمی‌ها می‌رفتند. 
یکــی از همیــن زنانــی کــه دربــاره‌اش در 
»حوض خون« آمده مســئول جمع‌آوری 
پــول برای خرید آمبولانس می‌شــود. این 
بــرای  مقــر  یــک  انــگار  رخت‌شــوی‌خانه‌ 
ســازماندهی ســایر فعالیت‌هــای جــدی 
آنــان بوده اســت. اینها در کنــار آن حجم 
از  از فعالیت‌هــای اجتماعــی حتــی  بــالا 
خانــواده خود غفلت نمی‌کردنــد و پیگیر 

تحصیل فرزندان خود نیز بودند.
ëë شــما و همکارانتان ســراغ زنانــی رفتید

که به‌کاری مشــترک مشغول بودند، نگران 
نبودیــد کــه حاصــل گفت‌و‌گوهــا تألیــف 
کتابــی با خاطرات مشــابه و حتــی تکراری 

شود؟
ایــن نگرانــی وجــود داشــت و از همیــن 
بابت اســت کــه در کنــار توجه بــه خاطرات 
دیگــر  از  جنبه‌هایــی  شــده  تــاش  مذکــور 
فعالیت‌ها و حتی زندگی شخصی این زنان 
پیش روی مخاطبان قرار بگیرد تا مخاطب 

بداند کارهر‌ یک از این زنان در چه موقعیتی 
و تحت چه شرایطی بوده است.

ëë اطلاعاتــی از ایــن زنــان در دســت بــود
یا همــه مطالب منــدرج در کتــاب حاصل 

بررسی‌های گروهی خودتان است؟
نــه، چیــزی در دســت نبــود. گاهــی به 
ناچــار بایــد محلــه بــه محله جســت‌و‌جو 
می‌کردیــم. همه اطلاعات مندرج در این 
کتــاب حاصــل مطالعات میدانی اســت. 
به سرانجام رســاندن این کار سختی‌های 
بسیاری داشــت، با این حال وقتی اعتقاد 
زنــان راوی کتــاب را می‌دیــدم بــه خودم 
نهیب می‌زدم که ســختی‌های پیش روی 
مــن و همکارانــم کجا و آن مشــکلاتی که 
آنــان بــر سرشــان آمــده بــود کجا! بــا این 
کــه برخــی از اینهــا تحــت تأثیر اســتفاده 
مــداوم از شــوینده‌ها بــا مشــکلات جدی 
تنفســی و حتــی پوســتی رو به رو شــده‌اند 
امــا هنــوز خواهــان ایــن هســتند کــه اگــر 
کاری از عهده‌شــان ســاخته اســت، انجام 
بدهنــد. صحبت بــا این زنان بــرای من و 
همکارانم درس‌های بزرگی داشت. حتی 
بــا وجــود چالش‌هــای متعــدد در زندگی 
شخصی‌شــان جــا نزدند و تــا پایان جنگ 
کار  از  اغلب‌شــان هنــوز دســت  ماندنــد. 
نکشیده‌اند و در خلال دورهمی‌های خود 
بســیار می‌کننــد.  انساندوســتانه  کارهــای 
بنابراین من و دیگر همکاران هم ماندیم 
و به ایــن کار ادامه می‌دهیم. با این حال، 
انتشــار این کتاب ســبب نشــده کــه گمان 
کنم برای ذره‌ای هم که شــده دین خودم 
را ادا کرده‌ام. دفاع مقدس کارهای نکرده 

بسیاری دارد که به عزمی ملی نیاز دارد.
ëë در آخر از این بگویید که خودتان معتقد به

وجود چه ویژگی خاصی در این کتاب هستید 
که توانسته توجه بسیاری را جلب کند؟

پاســخ ایــن پرســش را بایــد در نیــت 
مجاهدتــی  بــرای  زنــان  ایــن  خالصانــه 
بــزرگ جســت، جز ایــن به‌دلیــل دیگری 

نمی‌توانم اشاره کنم.
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درباره خط مقدم گفته‌های بسیار نقل و مکتوب شده، اما درباره 
پشتیبانی خط مقدم ناگفته‌های زیادی وجود دارد. در بررسی‌هایی 
که انجام دادیم سراغ این موضوع رفتیم که از هر بخش از گروه‌ها 
و افراد مؤثر در دوران دفاع مقدس تا چه اندازه در خلال کتاب‌ها 

گفته شده است. بسیاری از اینها سهم ناچیزی از منابع مکتوب 
امروزمان دارند. نکته غم انگیز این که برخی از اینها مرده‌اند 

و اگر تلاشی صورت نگیرد، معلوم نیست باقی افرادی که این 
گنجینه‌های گرانبها را در ذهن خود دارند تا کی زنده باشند

 گفت‌و‌گوی »ایران« با فاطمه سادات میرعالی،
 نویسنده کتاب »حوض خون«

 ناگفته‌های 64 راوی
از قلب رخت‌شوی‌خانه 

رزمندگان

ëë »اندیمشــک« نــام  جهانــی  عرصــه  در 
به‌عنــوان شــهری ثبت شــده کــه از جنگ 
جهانــی دوم تا امــروز شــاهد طولانی‌ترین 
حملــه هوایی بــوده؛ برابر با یکصــد دقیقه 
مــداوم. البتــه بحث حماســه آفرینی‌های 
دوران  در  مهمــی  نقــش  کــه  آن  ســاکنان 
جنــگ تحمیلــی هم ایفــا کرده‌انــد، از این 
بابــت بــوده که شــما »حــوض خــون« را 
پیرامون بخشــی از تاریخ شفاهی این شهر 

نوشته‌اید؟
نکتــه مهمــی که به آن اشــاره کردید از 
معدود اطلاعاتی است که درباره وقایعی 
کــه بــر ایــن شــهر و مــردم آن گذشــته در 
از آن  اتفاقاتــی کــه بخشــی  بــود؛  دســت 
بــه همــان بمبــاران چهــارم آذرماه ســال 
1365 بازمــی گــردد. امــا این واقعــه تنها 
ماجرایی نیســت که طی جنــگ تحمیلی 
بر اهالی شــهر اندیمشک واقع شده است  
حملــه  همیــن  دربــاره  حتــی  متأســفانه 
هوایی هــم کار چندانی انجام نشــده و در 
نهایــت به برخی خاطــرات و گزارش‌های 
مختصر ختم می‌شــود. با این حال اتفاق 
مذکــور دغدغــه اصلــی تألیف ایــن کتاب 
هرچنــد  مطالبــی  مــردم،  چراکــه  نبــوده 
مختصــر درباره این حمله هوایی شــنیده 
بودند. این در شرایطی است که در همان 
روزهای ابتدایی جنگ، شــهر اندیمشــک 
هــدف بمبــاران عراقی‌هــا بــوده و ارتــش 
بعث پیشــروی زیادی تا استان خوزستان 

انجام داده بود.
ëë حکــم در  اندیمشــک  کــه  شــرایطی  در 

گلوگاه نظامی بوده، درست است؟
ورودی  دروازه  تــا  بعثی‌هــا  و  بلــه 
اســتان خوزســتان پیشــروی کــرده بودند. 
دوره  در  بســیاری  جهــات  از  اندیمشــک 
اســتراتژیکی  جغرافیایــی  نقطــه  جنــگ 
به‌شــمار می‌آمده، بدین صــورت که خط 
پــادگان  و  می‌کــرده  گــذر  آن  از  راه‌آهــن 
انبــار مهمــات  از  بــا آن حجــم  دوکوهــه 
نظامــی هــم آنجــا دایــر بــوده اســت. اگر 
نیروهای مردمــی و رزمندگان ایســتادگی 
نمی‌کردنــد و عراقی‌هــا از پــل کرخه عبور 
می‌کردند، خوزســتان به ســرعت ســقوط 

می‌کرد.
ëë و چه بســا که سرنوشت دیگری در دوران

دفاع مقدس رقم می‌خورد!
از  مــردم  خاطــرات  پــای  وقتــی  بلــه، 
گروه‌هــای  بــا  می‌نشــینیم  ســال‌ها  آن 
مردم‌نهادی روبه‌رو می‌شویم که از همان 
بــدو پیــروزی انقلاب شــکل گرفتنــد. این 
گروه‌هــا در دوران جنــگ تحمیلــی نقش 
بســزایی در حفــظ جــان و خاک‌مــان ایفا 
کردنــد. اعضای این تشــکل‌ها بــه فراخور 
ماهیت خود تحت آموزش‌های مختلفی 
هم قــرار می‌گرفتند یعنی از آموزش‌های 
نظامــی گرفتــه تا کارهای امــدادی و حتی 
فعالیت‌هــای جهــادی. در همیــن شــهر 
کــه  آنهایــی  حتــی  مــردان،  اندیمشــک، 
هیچ ســاحی در دســت نداشتند با چوب 
و ســنگ به ســمت کرخــه حرکــت کردند 
تا جلــوی بعثی‌ها را بگیرنــد. زنان هم در 
شــهر ماندنــد، با این کــه اعلام شــده بود 

شهر را ترک کنید.
ëë فرصت کافی برای خروج از شــهر وجود

داشت؟
فراهــم  شــهر  از  خــروج  امــکان  بلــه، 
بــوده و می‌توانســتند از طریــق خوزســتان 
دیگــر  روانــه  و  رفتــه  لرســتان  به‌ســمت 
شهرها شــوند. شــهر تحت محاصره نبود 
و دشــمن هنــوز از رودخانــه عبــور نکــرده 
بــود و بــا هر وســیله نقلیه‌ای امــکان ترک 
اندیمشــک فراهــم بــوده حتــی فرصــت 

کافــی بــرای جمــع کردن وســایل خــود را 
نیز داشــتند. مــردان با کمتریــن امکانات 
ماندنــد و زنان هم شــهر را تــرک نکردند. 
نخســت  روزهــای  همــان  در  کــه  آنقــدر 
جنــگ تحمیلــی، مقاومت‌هــای مردمــی 
بــه گونــه‌ای پیش رفــت که همــان پنجم، 
ششــم مهر ماه عراقی‌ها ناچار به عقبگرد 
شــدند و بعثی‌هــا نرســیده به مرکز شــهر 
متوقف شدند. این یکی از اتفاقات مهمی 
اســت که دربــاره‌اش صحبتی نشــده، این 
مجاهدت‌ها حتی بــرای من و جوان‌هایی 
کــه در اندیمشــک زندگــی می‌کنیــم هــم 

ناگفته مانده است.
ëë دربــاره مناطــق مــرزی و نقــش آفرینــی

در  دزفــول  همچــون  شــهرهایی  ســاکنان 
دوران دفــاع مقدس آثار متعددی نوشــته 
شده اما چرا درباره اندیمشک کاری نشده؟

ایــن یکــی از همان دردهایی اســت که 
دغدغه شکل‌گیری تحقیق و پژوهش‌های 
مــن و دیگــر همــکاران و دوســتانم شــد. 
نمی‌دانم، شاید بخشی از پاسخ سؤال‌تان 
ایــن دانســت کــه شــهرهای  بتــوان در  را 
بــه نســبت محــروم اســتان خوزســتان به 
امکانــات و آموزشــی که منجــر به مکتوب 
کردن تاریخ شفاهی‌شــان شود، دسترسی 

نداشته‌اند.
ëë حتی در میان نویســندگان ادبیات دفاع

مقــدس هم بــا چهره‌هایی که برخاســته از 
این خطه باشند، روبه‌رو نیستیم!

بلــه و ایــن از جملــه دلایلــی اســت که 
مکتــوب  اطلاعــات  اندیمشــک  دربــاره 
چندانی در دســت نیســت. از ســوی دیگر 
مــردم هــم تمایــل چندانــی بــه گفت‌و‌گو 
نداشتند. آنان برای حفظ انقلاب و بدون 
هیچ توقعی دست به این کار زده بودند و 
می‌گفتند هرچه کرده‌ایم در راه خدا بوده 
اســت. اینها دنبــال شــهرت نبودند وگرنه 
همان روزهای جنگ هم می‌توانســتند به 
صحبت با رســانه‌ها بنشــینند و در وصف 
اقدامــات خــود بگویند. هرچند کــه به هر 
حــال ایــن مجاهدت‌هــا بایــد ثبت بشــود 
و خوشــبختانه عــده‌ای از اهالــی فرهنــگ 
کــردن  مکتــوب  ضــرورت  متوجــه  هــم 
تاریخ شفاهی‌مان شــده‌اند. آیندگان باید 
بداننــد که بــرای حفظ این مــرز و بوم چه 

از خودگذشتگی‌هایی انجام شده است.
ëë از ضرورت‌های تألیف این کار گفتید، اما

چرا اندیمشک؟
مــن خودم از اهالی این شــهر هســتم، 
دیگــر  بــا  همــراه  دانشــجویی  دوره  در 
دانشجویان بسیجی برنامه‌های مختلفی 
بــرای دیــدار با خانــواده شــهدا داشــتیم. 
در ایــن دیدارهــا که بــه ســال‌های 91-92 
بازمی‌گــردد در جریــان بخشــی از تاریــخ 
شــفاهی قرار گرفتم. راســتش تا آن زمان 
خــودم هــم اطلاعــات چندانی نداشــتم. 
وقتــی پــای گفت‌و‌گــو بــا مــادران و پدران 
شــهدا می‌نشســتم بــا روش‌های تــازه‌ای 
از مجاهدت‌هــای مــردم در دوره جنــگ 
تحمیلــی روبه‌رو می‌شــدم؛ ایــن که گاهی 
فداکاری‌های خانواده‌های آنان چیزی کم 
از جانفشــانی فرزندان‌شان نداشته است. 
وقتــی علاقه‌منــد بــه دریافــت اطلاعــات 
بیشتری در این باره شدم، نهایت اسنادی 
که قادر به مطالعه‌شــان بــودم وصیتنامه 
شــهدا یــا گزارش‌هایی مختصــر و کلی در 
دانشــگاه بودنــد. همــان حــول‌ و حــوش، 
طــی برپایــی کنگــره شــهدای اندیمشــک 
مســئولیت بخشــی از اســناد به‌عهده من 
گذاشــته شــد که کار دشــواری بــود. گاهی 
از تصاویــری کــه بــه دســتمان می‌رســید 
هیــچ اطلاعاتی در اختیــار نبود. در همان 

»حوض خون« روایتی برخاســته از دوران جنگ اســت، از ســال‌هایی که اندیمشک گلوگاه 
نظامی مهمی در خطه خوزســتان بــود. ماجرای زنانی که به‌هیچ قیمتــی حاضر به ترک دیار 
خود نشــدند؛ ماندند به پشــتیبانی مردانی که با کمتریــن امکانات بعثی‌هــا را عقب راندند. 
»فاطمه سادات میرعالی« در این کتاب به ثبت بخشی از تاریخ شفاهی زادگاه خود پرداخته 
و ناگفته‌های بســیاری از زنان رخت‌شــوی خانه بیمارســتان کلانتری را بــا مخاطب درمیان 
گذاشــته اســت. زنانی که فراتــر از حد انتظار، منشــأ فعالیت‌های بســیاری شــدند و بی‌هیچ 
چشمداشتی ســهمی بســزا در حفظ آب و خاک کشــورمان ایفا کردند. چهارم آذرماه سالروز 
بمباران اندیمشــک بود؛ شــهری که حتی در عرصه جهانی نیز ســابقه طولانی‌ترین بمباران 
مــداوم هوایــی، بعــد از جنگ جهانــی دوم بــه تاریخ آن گــره خورده اســت. به ایــن بهانه، 
گفت‌و‌گویی با میرعالی، پژوهشــگر و نویســنده کتــاب »حوض خون« داشــتیم؛ کتابی که از 
سوی نشــر» راه یار« روانه کتابفروشی‌ها شده و توانســته توجه اهالی ادبیات و آنهایی را که در 

دفاع مقدس حضور داشتند به خود جلب کند.

*»حــوض خون« خاطرات شــصت و چهار زن اندیمشــکی‌ 
اســت کــه در طــول ســال‌های جنــگ در رخت‌شــوی‌خانه‌ 
بیمارســتان کلانتــری داوطلبانــه ملحفه‌هــا، پتوهــا و البســه‌ 
ســربازان زخمی یا بی‌جان‌شــده را با دست می‌شستند. خود 
این موضوع آن‌قدر بهت‌آور هســت که مدتی طول می‌کشد 
آدم آن را تصور کند چه رســد خوانــدن جزئیاتی که تدوینگر 
کتاب توانســته از زبــان این زن‌هــا بیرون بکشــد. زن‌هایی که 
عمدتاً از قشــر ضعیف و کم‌بضاعت بودند و بیشترشــان نیز 
برادر، شــوهر و فرزند یا فرزندان‌شــان را هم از دست داده‌‌اند در جنگ. موتیف بوی 
»خون و وایتکس« در تمام خاطرات هســت و البته دست‌هایی که به‌خاطر شستن 
تــا عمــق استخوان‌شــان زخم برداشــته چون »دســتکش نمی‌تواند خــون را خوب 
پاک کند«. در بلبشــوی جنگ و با کم‌ترین امکانات ســاعت‌های متوالی در خون و 
پارچــه چنگ می‌زدنــد و اغلب تکه‌های بدن را در جــوف لباس‌ها یا ملحفه‌ها پیدا 
کــرده و دفن می‌کننــد. کتاب تصویرهایی می‌ســازد از آدم‌هایی کــه در ابتدا تحمل 
خــون نداشــته‌اند و بعد چنــان خــود را وقف »شســتن«‌اش می‌کنند کــه در وصف 
نمی‌آیــد. خوانــدن نوحه یــا آوازهای محلی ســوزناک و البته ادعیه هنــگام این کار 
ترکیبی از صدا و هُرم و بوی ســنگین شــوینده می‌سازد در ذهن خواننده. بافت‌های 
خون‌خــورده پارچــه ابتــدا بایــد در حوضچه‌ها خیــس می‌خوردند تا آمــاده تطهیر 
شــوند در تشــت‌ها و بعد نوبــت لکه‌گیــری باقی‌مانده‌های خون می‌رســید. چونان 
مناســکی که در نهایت به پهن‌کردنِ این البسه می‌رسید روی طناب‌های محوطه و 
این میان زند‌گی شخصی‌شــان. گاه در انتظار رســیدن خبــری از وضعیت فرزند در 
میدان نبرد. گاه رسیدن خبر شهادت در حین شستن خون دیگران و‌ دم برنیاوردن. 
جمع‌کردن تکه‌های ریز و درشــت بدن‌ها و دفن‌شان مقابل رخت‌شوی‌خانه‌ای که 
حالا سال‌هاســت متروکه شده. گاه شســتن لباس‌هایی که گرد بمب‌های شیمیایی 
روی‌شان بوده و ریه‌هایی که اکثرشان امروز به زور دارو و اکسیژن کمکی کار می‌کنند 
و البته بسیاری از این زنان عمر طولانی نداشتند تا حتی خاطرات‌شان در کتاب ثبت 
شــود. قصه خون جگر و برخورد بی‌واســطه با رد درد، زخم و این ســؤال که آیا خون 
انسان روی این لباس هنوز گرم و زنده و صاحب بدن است؟ این خاطرات مملو از 
زیستی هستند که بشدت عجیب و غم‌ساز است و اینکه فکر می‌کنم آیا نمی‌شد به 
این دســت‌های خون‌آشــنا مدال شجاعت داد جای بســیاری آدم‌ها که خراش هم 
برنداشــتند در جنگ؟ یکی‌شــان می‌گوید »دم صبح از خواب پریدم و فوری خودم 
را به بیمارســتان رساندم تا از کار عقب نمانم. خواستم سریع بروم داخل، نگهبان 

گفت کجا؟ گفتم رختشویم. گفت مادر ده سال است جنگ تمام شده«...
* برآمده از مطلبی که این نویســنده پیش‌تر درباره کتاب »حوض خون« در صفحه 

شخصی خود منتشر کرده است.

مریم شهبازی
خبرنگار

نشانِ سرخِ دلیری...

  مهدی
یزدانی خرم

نویسنده و 
روزنامه نگار

وقتــــــی شـــــــروع به نوشــتن این یادداشــت کردم ذهنم درگیر 
ارتبــاط من و خانــواده‌ام، خصوصــاً مرحوم مادرم بــا این زنان 
گمنــام شــد. اینکــه بســیاری از ایــن زنــان را ســال‌ها در محلــه 
پاســداران یا مجالس مختلــف و مصلّی دیده‌ بــودم و برخی از 
آنها مشتری ثابت مغازه مادرم بودند و آنجا را پاتوق خودشان 
کــرده بودند. نام هیچ‌کدام را نمی‌دانســتم چون آنهــا را به نام 
پسر بزرگشان صدا می‌زدند. مثلًا ننه عیدی، ننه عبدالکریم و...

در بین کتاب‌هایی که بچه‌های مؤسســه شهید زیوداری کار کرده‌اند که برخی چاپ 
شده‌اند یا آماده چاپ هستند کتاب »حوض خون« و نویسنده‌اش بیشتر از بقیه به من 
ســر زدند. آن زمان که در مؤسســه، مشــورت در مورد راوی‌ها و کتاب‌ها و چم و خم کار 
خیلی بیشــتر از این روزها بود خانم میرعالی بیشــتر از ســایر بچه‌های مجموعه سؤال 
می‌پرســید و مراجعه می‌کرد. ظاهر کار این بود که خانم میرعالی متولد ۱۳۶۹ اســت 
و درک مســتقیمی از جنــگ نــدارد اما مگر مــن متولد ۶۰ چقدر از جنــگ را درک کرده‌ 
بــودم؟! یاد روزهای گنج‌یابی بچه‌های مؤسســه به خیر وقتی یکــی از این زن‌ها یا دیگر 
زنان پشتیبان جنگ را پیدا می‌کردند با چه شوقی می‌آمدند و می‌خواستند گنجشان را 
نشــان بدهند. داشــته‌های من از جنگ چیزی جز مشاهده رفتار این زنان نبود که همه 
خوبی‌های محله همراه آنها بود. وقتی خانم میرعالی نکاتی از زندگی و خاطرات‌شان 
می‌گفــت در ذهنم زندگی ســال‌های بعد از جنگ آنها مرور می‌شــد. جزء به جزء. من 
هم چیزهایی از شــرایط زندگی آنها می‌گفتم. هر عکســی را که محققین از این زنان به 
دست می‌آوردند زود می‌دیدم تا یک‌یک آنها را شناسایی و ننه عیدی را از بین آنها پیدا 
کنم. درک من از آدم‌های جنگ همین زن‌ها بودند و عکس بچه‌هایشــان که همیشــه 
چشمانم را به خود خیره می‌کردند. وقتی پایم به مزار بچه‌هایشان می‌رسید مثل این 
بــود کــه اگر عکس یکی‌شــان را نبینم چیز مهمی را از دســت می‌دهم. پوشــش جعبه 

آیینه‌ها را باز می‌کردم و نگاهشان می‌کردم و سیر نمی‌شدم...
این زن‌ها را هر روز می‌دیدم. نشــاط و ســرزندگی ننه عبدالکریم و ننه توکل، خانم 
زهرا احمدنژاد و.... یادش به خیر ننه عیدی که همیشه خدا خیرش به همه می‌رسید 
اما یادم نمی‌آید که از کســی کاری خواســته باشــد. تا می‌فهمید کسی مریض است با 
دوا و دارو‌هایی که داشت و چیزهایی که بلد بود می‌آمد و با آمدنش و رسیدگی‌هایش 
حال آدم را خوب می‌کرد. چه تلخ روزی که ننه عبدالکریم با قاب عکس علیرضایش 
گریه‌کنان برگشت خانه. می‌خواستند گلزار شهدای اندیمشک را تغییر بدهند. جعبه 
آیینه‌ها را برداشتند. سنگ مزار شهدا که بالای هر کدام‌شان رمز عملیات شهادت‌شان 
حک شده بود را با بتون پوشاندند و به جای آن سنگ سیاه نصب کردند. دل‌ همه‌ این 
زن‌ها ســوخت اما سوز دلشــان حریف ابلاغ و اعتبار‌ات مرکز نشد که نشد! اعتبارهایی 
که فقط در صلاحدید مسئولان هزینه می‌شوند نه در جهت رضایت این زن‌ها. اشک 

ریختند و صدایشان به جایی نرسید.
آنها بعد از جنگ عوض نشــده بودند. همان‌طوری زندگی می‌کردند که در جنگ 
زندگی کرده بودند. بعد از جنگ خیلی از آدم‌های جنگ مسئول شدند و خانه‌هایشان 
عوض شــد و مبل‌دار شــدند و کم‌کم گم شــدند. وقتی خانم میرعالی به اتفاق خانم 
نیکــدل یا خانم بختور رفتنــد تا از این زنان جنگ‌دیده عکــس بگیرند برای انتخاب و 
تصحیح عکس‌ها دور هم نشستیم. دیدم برخی از آنها هم مبل‌دار شده‌اند اما جالب 
بود که نه خودشــان عوض شــده بودند و نه زندگی‌شان. دوران بعد از جنگ و میل به 
رفاه شــخصی و فاصله گرفتــن از آرامش اجتماعی خیلی‌ها را مثل ســیل برد اما این 
زن‌ها زندگی زمان جنگشان را عوض نکردند. به همین خاطر صداقت و اخلاصشان 
در کتاب لمس می‌شود. »حوض خون« خیلی‌ها را نمک‌گیر اخلاص این زنان کرده و 
حالا خیلی‌ها دوست دارند این زنان گمنام را ببینند. رخت‌شوی‌خانه را ببینند. زمینی 
کــه تکه‌هــای بدن مجروحین و شــهدا را در آن دفن کردند زیارت کنند. دوســت دارند 
بقایای بیمارستان شهید کلانتری اندیمشک حفظ شود و به سرنوشت چایخانه اهواز 

دچار نشود.
بیشتر که فکر می‌کنم می‌بینم شاید به دلیل همین همسایگی توفیقم شده که ثبت 
خاطرات‌شــان و تولید کتاب حوض خون را ببینم و کنار خانم میرعالی و همه بچه‌های 
خوب مؤسســه شهید زیوداری باشم تا برخی نکات ســاده و کوتاه را در موردشان بگویم 
و بچه‌ها را متوجه چیزهایی کنم که آنها نمی‌گویند. همین! وگرنه من نه با وضو دنبال 
آنها گشتم و نه در گرمای سوزان تیر و مردادماه اندیمشک با زبان روزه در خانه‌های آنها 
را زده‌ام! و نه مســیر طولانی مؤسســه تا منزل برخی از آنها را مثل خانم نیکدل و خانم 
میرعالی پیاده رفته‌ام! البته عجیب نبود که بچه‌های مؤسسه اینطور کارهایی بکنند. از 
همنشــینی با این گنج‌ها دستشــان آمده بود که چطور مصاحبه بگیرند و چطور تدوین 
کنند. این زن‌ها هنوز آیینه زندگی ما در دوران جنگ هســتند. در کردارشــان می‌بینی که 
در دوران جنگ چطور همه چیز‌شــان خدمت به کشورشان بوده چون هنوز زندگی‌شان 

یادآور سبک زندگی عشق است.

آیینه زندگی دوران جنگ

عکس: سمانه نیکدل

عظیم مهدی‌نژاد
پژوهشگر و 

مستندساز


